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با اجرای همزمان 2طرح رعد و کاشف از سوی مأموران پلیس 
پایتخت، 1265مجرم که جرائمی ازجمله سرقت مسلحانه، 
کلاهبرداری، زورگیری، تجاوز و حتی قتل را در پرونده شان 

داشتند، دستگیر شدند.
به گزارش همشــهری، اجرای این 2طــرح از مدتی قبل در 
دســتور کار پلیس پایتخت قرار گرفت. مأموران که بعد از 
هفته ها کار اطلاعاتی و بررســی های تخصصی توانســتند 
مخفیگاه مجرمــان زیادی را در پایتخت شناســایی کنند، 
طی روزهای گذشته وارد فاز عملیاتی شدند و با انجام ده ها 
عملیات همزمــان در نقاط مختلف پایتخت موفق شــدند 
مجرمانی را که در این مدت زیرنظر داشتند، دستگیر کنند. 
سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت روز گذشته 
در جمع خبرنگاران گفت: در جریان طرح رعد که توســط 
پلیس پیشــگیری پایتخت و با همکاری تمام کلانتری های 
تهران اجرا می شــود، 841مجرم و با اجرای طرح کاشف که 
از ســوی همکارانم در حوزه پلیس آگاهــی تهران صورت 
گرفت، 424مجرم دستگیر شــدند. وی با بیان اینکه برخی 
از افراد دستگیرشده به شکل باندی فعالیت داشتند، گفت: 
با اجرای این طرح ها حــدود 30باند که اعضای آنها مرتکب 
جرائمی چون قتل، ســرقت مســلحانه، تجاوز، ســرقت و 
زورگیری شده بودند، منهدم شدند. به گفته فرمانده انتظامی 
تهران، حدود 10قبضه ســلاح گرم که متهمان در جریان 
سرقت های مسلحانه از آنها اســتفاده می کردند، از مجرمان 

کشف شد و مجرمان دستگیر شده جمعا به بیش از 4600فقره 
سرقت اعتراف کردند. فرمانده انتظامی تهران با بیان اینکه 
46محکوم فراری و تحت تعقیب محاکم قضایی نیز در این 
طرح ها دستگیر شدند به تشریح فعالیت برخی از مجرمان 
دستگیر شده پرداخت و گفت: یکی از باندها اقدام به سرقت 
مسلحانه از کارگاه ها و گاراژها می کردند که متأسفانه در یکی 
از سرقت هایشان یک نفر را به قتل رسانده بودند. به گفته وی، 
اعضای این باند از سارقان سابقه دار تهران هستند که اقدام به 
سرقت لوازم گرانبهای خودرو و موتورسیکلت می کردند و از 

آنها 3قبضه سلاح گرم کشف شده است.
وی همچنین از انهدام باند 3نفره ســرقت مسلحانه و تجاوز 
به عنف از منازل شــهروندان تهرانی خبــر داد و گفت: این 
باند بیشتر در محدوده شــمال تهران فعالیت داشت و آنها 
با استفاده از 2قبضه سلاح کمری اقدام به سرقت از خانه ها 
می کردند. رئیس پلیس پایتخت از شناســایی و دستگیری 
30نفر از ســارقان منزل که در قالب 7باند حرفه ای فعالیت 
می کردند، نیز خبــر داد و گفت: اغلب این افراد ســابقه دار 
بودند و تا این لحظه به 30فقره سرقت منزل اعتراف کرده اند. 
وی با اشاره به شناسایی و دســتگیری 5باند فعال در حوزه 
شــرکت های هرمی گفت: این باندها معمولاً افراد جویای 
کار را شناسایی می کردند و با وعده های دروغین، آنها را در 
مکان هایی که به عنوان دفتر کار بود، محبوس می کردند تا 
مجبور شوند از خانه هایشان پول بگیرند و در این شرکت های 
هرمی فعالیت کنند. به گفته رئیس پلیــس تهران، پرونده 
تمامی مجرمان دستگیر شده در اختیار مراجع قضایی قرار 

خواهد گرفت.

 سارقی که آرزو داشت پلیس شود
در حیاط پلیس آگاهی تهران چند زن و مرد جوان ایستاده اند که گفت و گو3

می گویند مردی در نقش پلیس آنها را فریب داده و سپس از آنها 
سرقت کرده است. یکی از مالباخته ها دندانپزشک است. او به همشهری می گوید: 
سرگرد قلابی )اشاره به متهم دستگیر شده( یکی از مراجعه کنندگان به مطبم بود. 
او با چرب زبانی اعتماد مرا جلب کرد. او هر روز برایم داستان پرونده هایش را تعریف 
می کرد و اعتمادم را جلب کرده بود. او متوجه شده بود که بیماران من خارجی هم 
هستند و گاهی اوقات به دلار، پول ویزیت و خدمات درمانی را می پردازند. وقتی 
به این حقیقت پی برد یک شب به مطبم آمد و با تهدید قمه 20هزار دلار پولی که در 
مطبم بود را سرقت کرد. حرف های مرد دندانپزشک که تمام می شود، زنی جوان که 
شاکی دیگر پرونده است، می گوید: این آقا نقش خواستگار را بازی کرد و فریبم داد. 
می گفت سرگرد کلانتری است و حتی مرا به خانه مجللی در اطراف نیاوران برد و 
گفت در اینجا زندگی می کنم. حتی با ماشین مدل بالا سر قرار می آمد تا اینکه یک 
روز تمام اسناد و مدارکی که داخل چمدان در صندوق عقب ماشینم بود را سرقت 

کرد و غیبش زد.

من پلیس نیستم
متهم سرش را پایین انداخته و اصلا به شاکیان نگاه نمی کند. او به تمام طعمه هایش 
می گفته پلیس است؛ سرگرد کلانتری، اما امروز گیر افتاده است. او وقتی در برابر 
خبرنگار همشهری قرار می گیرد، می گوید: »من پلیس نیستم، طلافروشم، اما همه 

رویایم این بود که روزی پلیس واقعی باشم.«
چه شــد که یک طلافروش نقش پلیس را بازی کرد تا نقشــه های 

تبهکاری هایش را پیش ببرد؟
بنویسید به خاطر هیجان. درواقع از هیجان پلیس بودن خوشم می آمد. چون به 
خاطر پول نبود که سرقت می کردم و فقط به خاطر هیجان و حس عجیبی که بعد از 

انجام این کارها سراغم می آمد، آن را دوست داشتم.
چرا خودت را پلیس معرفی می کردی؟

چون از کودکی عاشق پلیس بودم. آرزو داشتم پلیس شوم. به فیلم های پلیسی 
علاقه داشتم، اما نتوانستم به آرزویم برسم. برای همین خوشم می آمد که خودم را 
یک پلیس معرفی کنم؛ حتی برای این کار سعی می کردم دوستانی پیدا کنم که در 
کلانتری کار می کنند؛ برای همین به بهانه های مختلف به کلانتری ها می رفتم، ولی 
نتوانستم با کسی ارتباط برقرار کنم. لباس پلیسی خریده بودم و چندین عکس در 
فضای مجازی با این لباس داشتم. در خیلی مواقع خودم را پلیس معرفی می کردم؛ 

چون هرگز به رؤیای کودکی ام نرسیدم.
چرا نرسیدی؟

شرایط برایم مهیا نشد که به رویایم برسم.
عشق پلیس شدن را داشتی، پس چرا دست به سرقت می زدی؟!

گفتم که به خاطر هیجان!
با طعمه هایت چطور آشنا می شدی؟

بستگی داشت؛ در خیابان، در مهمانی و در دنیای مجازی. به دختران وعده ازدواج 
می دادم. از مردان هم با تهدید قمه دســت به سرقت می زدم. یکی از طعمه هایم 
دندانپزشک بود که با او طرح دوستی ریخته بودم. او دندانپزشک بازیگران معروف و 
افراد خارجی بود. وقتی از لابه لای صحبت هایش متوجه شدم که دلار در گاوصندوق 

مطبش دارد، بی درنگ نقشه سرقت را عملی کردم.

خواستگار شیطان صفت
کت و شلوار به تن می کرد و پس از گفت و گو1

اجاره کــردن خودروهای مدل بالا، 
سوار بر آنها به محل قرار با دختران دم بختی می رفت 
که آنها را در سایت همسریابی شناسایی کرده بود. مرد 
35ساله که تا سوم راهنمایی بیشتر درس نخوانده، 
خودش را مهندس عمران معرفــی می کرد و نه تنها 
دســت به کلاهبرداری از دختران می زد، بلکه برخی 
از آنها را با تهدید چاقو مورد آزار و اذیت قرار می داد 

و فرار می کرد.

طعمه هایت را چطور فریب می  دادی؟
اغلب آنها را در سایت همسریابی شناسایی کرده بودم. 
گاهی اوقات هم در گروه های تلگرامی. نقش خواستگار را 
بازی می کردم و پس از به دام انداختن طعمه ام با او تماس 
می گرفتم و خودم را مهندس عمران معرفی می کردم. 
ســپس با اجاره کردن ماشــین های مدل بالا سر قرار 
می رفتم. البته لباس های شیک هم می پوشیدم تا ظاهری 
موجه داشته باشم. آنها وقتی ماشین زیرپایم را می دیدند، 
اعتمادشان جلب می شد و بعد از اینکه چندبار با آنها قرار 
ملاقات می گذاشتم، می رفتم سراغ اجرای نقشه. به آنها 
می گفتم که در زمینه دلار و ارز دیجیتال فعالیت دارم و 
در مدت کوتاهی به سود کلانی دست یافته ام. بعد آنها را 
وسوسه می کردم که در این بازار سرمایه گذاری کنند. طلا 
یا پول نقدشان را می گرفتم تا برایشان سرمایه گذاری 

کنم، اما بعد خط موبایلم را عوض می کردم و غیبم می زد.
اما ظاهــرا نقشــه هایت فقــط برای 

کلاهبرداری نبود؟
بعضی وقت ها که اسیر وسوسه  می شدم، با تهدید چاقو، 
طعمه ام را مورد آزار و اذیت قرار می دادم و پول و طلاهایش 
را سرقت می کردم. بعد هم او را تهدید می کردم که اگر 

شکایت کند، پیدایش می کنم و او را به قتل می رسانم.

چه شد که تبدیل به یک مجرم شدی؟
به خاطر پول. پدرم بیمار بود و برای تامین هزینه درمانش 
نیاز به پول داشتم. برای همین ابتدا سرقت می کردم، اما 
وقتی افتادم زندان، یکی از هم بندی هایم به من آموزش 
داد که چطور بعد از آزادی، سراغ دختران دم بخت بروم و 

جیب هایم را پر از پول کنم.
پرونده  ات نشان می دهد که سوابق 

زیادی داری؟
من تا قبل از این 5مرتبه زندان رفته ام؛ به جرم 
سرقت و حمل سلاح. حدود 2سال قبل پس از 

پایان دوران محکومیتم از زندان آزاد شدم 
و کمی بعد نقشه ای که در زندان کشیده 

بودم را اجرا کردم.
چند نفر را با این شگرد 

به دام انداختی؟
تعداد دقیقــش را به خاطر ندارم؛ 
شــاید بالای 30نفر؛ چون فقط در 
تهران ایــن کار را نمی کردم. در 
اســتان های مختلف با این شگرد 

دست به ســرقت و کلاهبرداری از 
دختران و زنان می زدم.

چرا خــودت را بــه تمام 
طعمه هایت مهندس عمــران معرفی 

می کردی؟
من تا ســوم راهنمایی بیشــتر درس 
نخوانده ام و همیشه آرزویم این بود که 
یک روز در کنکور قبول و وارد دانشگاه 
شوم. دوست داشتم در رشته مهندسی 
عمران درس بخوانــم، اما به خاطر فقر 
خانوادگی نتوانســتم درسم را ادامه 
بدهم و تبدیل به یک مجرم حرفه ای 
شدم. برای همین می گفتم مهندس 

عمران هستم.

دستگیری قاتل دختر 7ساله در 
بازگشت به کشور

سارقان مسلح که چند هفته قبل هنگام سرقت یک خودرو با 
تیراندازی دختری 7ساله را به قتل رسانده و به خارج از کشور 

گریخته بودند پس از بازگشت به کشور دستگیر شدند.
به گزارش همشهری، این حادثه اوایل آبان ماه در شهرستان 
ســراوان واقع در استان سیستان و بلوچســتان اتفاق افتاد. 
آن روز چند سارق مسلح در یکی از محله های سراوان قصد 
داشتند با تهدید مردی، خودرواش را سرقت کنند. صاحب 
خودرو اما در برابر آنها مقاومت کرد و حاضر نبود به این راحتی 
از خودرواش بگذرد. در این شــرایط بود که یکی از سارقان 
شروع به تیراندازی کرد و به این ترتیب آنها خودرو را از چنگ 

صاحبش بیرون کشیده و از آنجا گریختند.
لحظاتی پس از فرار سارقان مسلح بود که معلوم شد در جریان 
تیراندازی آنها، یکی از گلوله های شــلیک شده به دختری 
7ساله به نام مونا اصابت کرده است. با وجود اینکه دختربچه 
بلافاصله به مرکز درمانی منتقل شد اما تلاش پزشکان برای 

نجات وی ثمری نداشت و او جانش را از دست داد.
حادثه تلخ جان باختن دختر 7ساله به دست سارقان مسلح 
در شــرایطی اتفاق افتاد که برخی رسانه های معاند با انتشار 
خبرهای کذب ادعا کردنــد که تیرانــدازی مأموران باعث 
جان باختن دختربچه شده است. ادعایی که هیچ مدرکی برای 
اثبات آن وجود نداشت و خیلی زود کذب بودن آن برملا شد.

این در حالی بــود که از همان روز حادثــه تحقیقات پلیس 
برای شناسایی عاملان این جنایت آغاز شده بود. کارآگاهان 
پلیس با استفاده از ســرنخ های به جامانده در محل حادثه 
تلاش های شان برای دستگیری سارقان را ادامه دادند تا اینکه 
سرانجام چند روز قبل به اطلاعاتی دست پیدا کردند که نشان 
می داد سارقان مســلح پس از این جنایت به خارج از کشور 
گریخته اند. با وجود این چند روز قبل مأموران پی بردند که 
سارقان مسلح به تازگی با عبور از مرز وارد کشور شده اند. به 

این ترتیب آنها در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند.
سرهنگ مرتضی جوکار، جانشین فرمانده انتظامی سیستان 
و بلوچستان در این باره گفت: مأموران در این عملیات قاتل 
را همراه با 2همدستش دستگیر کردند. آنها در بازجویی های 
اولیه اعتراف کردند که در جریان ســرقت خودرو تیراندازی 
کرده و موجب جان باختن دختر 7ساله شده اند. او ادامه داد:  
هم اکنون متهمان در بازداشت به ســر می برند و تحقیقات 

تکمیلی در این باره ادامه دارد. 

قتل مأمور حراست شرکت نفت با 
شلیک سارقان

سارقان مسلح که هنگام سرقت تجهیزات یکی از ایستگاه های 
تقویت گاز با مأموران حراست شرکت نفت مواجه شده بودند، 
با تیراندازی به سوی آنها یک نفر را به قتل رسانده و نفر دوم 

را مجروح کردند.
به گزارش همشهری، ســاعت6:45 صبح یکشنبه 25دی ، 
غلامرضا خالدی، مأمور گشت حراست شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مارون واقع در استان خوزستان  همراه مأمور دیگری 
هنگام تردد در محدوده ایستگاه تقویت گاز شماره 5 مارون 
در  حوالی روستای چارات بخش مشراگه شهرستان رامشیر 
متوجه حضور چند سارق در نزدیکی تاسیسات ایستگاه گاز 
شدند. آنطور که مشخص بود سارقان قصد سرقت تجهیزات 
گازی را داشتند. در این شــرایط بود که 2 مأمور حراست با 
سارقان درگیر شدند و تلاش کردند مانع آنها شوند. در جریان 
این درگیری 2مأمور حراست بر اثر شلیک گلوله مجروح شدند 

و سارقان گریختند.
به دنبال این حادثه 2مأمور مجروح بــه مرکز درمانی انتقال 
یافتند. در این بین وضعیت خالدی وخیم تر از دیگر مجروح 
بود و پزشــکان تلاش زیادی برای نجات وی انجام دادند اما 

ساعتی بعد وی جانش را از دست داد.
قباد ناصری، سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، 
با مراتب تسلیت درگذشت شهادت گونه این مأمور خدوم به 
خانواده بزرگ صنعت نفت به ویژه کارکنان حراست شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مارون و خانــواده آن مرحوم، بر عزم 
و اراده دوچندان ســازمان به منظور صیانــت از دارایی های 
صنعت نفت به عنوان اموال مردم تأکید کرد و گفت: مسئولان 
مربوطه با همکاری حراست شرکت، در حال پیگیری موضوع 

و شناسایی عوامل این اقدام شرورانه هستند.

آبگرمکن معیوب بلای جان زن و 
شوهر جوان شد

نقص در آبگرمکن خانه زن و شوهری جوان، موجب نشت گاز 
منواکسیدکربن در آنجا شد و جان هر دو نفر را گرفت.

به  گزارش همشــهری، عصر روز شــنبه به مرکــز اورژانس 
استان ســمنان خبر رسید که زن و شــوهری در خانه شان 
دچار گازگرفتگی شــده اند. کمی بعد از ایــن تماس بود که 
امدادگــران اورژانس خود را به خانه آنهــا در یکی از مناطق 
دامغان رساندند و با پیکرهای بی جان زن و شوهر جوان روبه رو 
شدند. شواهد نشان می داد هر دو نفر آنها به دلیل مسمومیت 
با گاز منواکسید کربن جان خود را از دست داده اند و چندین 

ساعت از فوت شان می گذرد.
محمدعلــی طاهــری، رئیس مرکــز مدیریــت حوادث 
و فوریت های پزشــکی دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان سمنان در این باره گفت: بررسی های 
اولیه نشان داد که نقص در آبگرمکن خانه باعث انتشار گاز 
منواکسید کربن در آنجا شده و جان زن و شوهر 28 و 30ساله 

را گرفته است.

کوتاه از حادثه

تحویل خودرو مطابق وعده عملی نشد
مهر ماه امســال برای تحویل یک دستگاه خودروی کوییک 
ثبت نام کردیم. طبق وعده خود شــرکت سایپا می بایست 
آخر آذرماه خودرو را تحویل می گرفتیم اما هنوز هیچ خبری 
نیست و در پاســخ به پیگیری ما هم می گویند که دستوری 
برای فاکتور شدن آن نیامده است. این بدقولی ها مشتریان را 
نسبت به خودروسازان داخلی دلسرد می کند. باید راهی برای 
پیگرد قانونی این قبیل خلف وعده ها وجود داشته باشد تا از 

تکرار آن جلوگیری شود.
عدالتیان از تهران

سامانه رشد سازمان آموزش و پرورش مجددا راه اندازی شود
 یکی از اقدامات مفید و جالــب آموزش و پرورش راه اندازی 
ســامانه رشــد بود که دانش آموزان از طریق آن به مجلات 
اینترنتی و همچنین کتاب گویا دسترسی داشتند و از مطالب 
آنها استفاده می کردند. متأسفانه مدت هاست که این سامانه 
از کار افتاده و خدمات خود را ارائه نمی دهد. از مســئولان 
آموزش و پرورش درخواســت داریم تا نسبت به راه اندازی 

مجدد آن اقدام کنند.
نوراللهی از سمیرم

یارانه ها در سال جدید افزایش پیدا کند
حقیقتا رقم یارانه های واریزی هیچ تناســبی با میزان تورم 
و گرانی ندارد. یارانه به معنای کمک هزینه اســت و باید به 
اندازه ای باشــد که حداقل بخشی از مخارج مردم را پوشش 
دهد. رقم فعلی به اندازه خرید روزانه هم نیست از مسئولان 
درخواســت داریم تا در ســال جدید پیش رو رقم واریزی 

یارانه ها را متناسب با تورم تعیین کنند.
امامی از تهران

تعطیلی یا عدم تعطیلی دانشگاه ها باید سراسری باشد
وقتی تعطیلی دانشگاه ها سراسری باشد دانشجویان تکلیف 
خود را می دانند. با توجه به امــکان پیش بینی هوا تا حتی 
یک ماه آینده با دقت بالا چرا یک تصمیم قاطع و سراسری 
اعلام نمی کنند. روز شنبه امتحان ما لغو شد و من که ساکن 
قزوین هستم به شهرم بازگشتم، اما امتحان یکشنبه لغو نشد 
و من در بارش برف و سنگینی ترافیک نتوانستم به امتحان 
برسم. درحالی که برخی دانشــگاه ها یکشنبه را هم تعطیل 
کردند. بهترین کار تعطیلی سراسری همه دانشگاه ها برای 

چند روز مشخص بود تا کسی بلاتکلیف نشود.
مسعودی دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی

ســاعت کاری کارمندان مطابق با شــغل و ضرورت 
حضورشان تعریف شود

در بسیاری از کشورهای پیشرفته خصوصا بعد از همه گیری 
کرونا شرکت ها و ادارات بزرگ تغییر رویه داده و آن دسته از 
مشاغل که در آن کارمندان با ارباب رجوع سرو کار ندارند و 
قادرند کار و وظیفه خود را از راه دور انجام دهند یا در محل 
کار حاضر نمی شوند و یا حضور آنها مدت کوتاهی است. این 
تصمیم علاوه بر کاســتن از بار ترافیکی شهر موجب صرفه 
جویی در هزینه های آب و برق و گاز و جلوگیری از استهلاک 
وسایل اداری و بسیاری موارد دیگر خواهد شد. اجرای این 
طرح در کشــورمان که همواره با معضل ترافیک سنگین و 
مصرف بی رویه انرژی روبه روست قطعا تبعات مفید و قابل 

توجهی را خواهد داشت.
مهرتاش از تبریز

وعده ساخت بیمارستان در شهر قوچان عملی نشد
متأسفانه وعده ساخت بیمارستان در قوچان در حد حرف 
و به اصطلاح روی کاغذ مانده است. تنها کاری که مسئولان 
برای تحقق این وعده کرده اند نصب یک تابلو اســت! بهتر 
اســت قبل از اعلام چنین وعده هایی جوانب اجرایی آن را 
خوب بسنجند تا اگر امکان عملی شــدن آن نیست مردم 

بیهوده دلخوش و امیدوار نشوند.
قویدل از قوچان

تعطیلی خوابگاه های دانشجویی منصفانه نیست
تعطیلی دانشگاه باعث شد برخی خوابگاه ها هم تعطیل اعلام 
شوند که این عادلانه نیست در شرایطی که برف بسیار سنگین 
و تردد سخت اســت امثال من که از گناباد دانشجوی تهران 
هستیم چطور به شهرمان بازگردیم. از طرفی لغو امتحان یک 
روز به معنای لغو همه امتحانات نیســت. مسئولان دانشگاه 
بگویند من در تهران که غریب هستم کجا بمانم تا خوابگاه گرم 
و قابل سکونت شود و اگر به شهرم بازگردم و باقی امتحانات 
برگزار شود تکلیف من چیســت و چطور خودم را به تهران 

برسانم؟
لعیا زیراچی دانشجوی فیزیک

به رزمندگان بیمه پرداز اختیاری تخفیف بدهند
شماری از رزمندگان هستند که شاغل در نهاد و اداره ای خاص 
نبوده و شغل آزاد داشته اند اغلب این قشر بیمه پرداز اختیاری 
بوده و بیمه اجباری نداشته اند. دولت به این دسته از رزمندگان 
کمک معیشت بدهد و بیمه آنها را رایگان یا با تخفیف درنظر 
بگیرد. همچنین سهام عدالت به همه رزمندگان دارای سوابق 

جبهه از دیگر خواسته های این قشر است.
فلاحت پور از زنجان 

مرغداران درآستانه خطر ورشکستگی هستند
خرید مرغ با شــرایط اقتصادی فعلی به هــر حال کاهش 
داشته است و دلیل هم بالا رفتن قیمت است. ما هم به عنوان 
تولید کننده با افزایش قیمت خوراک مرغ، دستمزد کارگر 
و بالا رفتن نرخ آب و برق و ســایر خدمات روبه رو هستیم و 
ناگزیریم که قیمت فروش را بالا ببریم. اگر مسئولان فکری 
برای اصلاح این وضعیت نکنند به زودی شاهد ورشکستگی 

تعداد زیادی از مرغداری ها خواهیم بود.
احدزاده از ملارد

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

ازدستگیریدزدانقاتلتاخواستگارشیطانصفت
با اجرای همزمان طرح های رعد و کاشف از سوی پلیس 30باند تبهکاری منهدم شد

سقوط هواپیمای مســافربری با 

خارجی
72سرنشــین پیش از فــرود در 
فرودگاهی در شهر پوکارا در نپال 

جان دست کم 68نفر را گرفت.
به گزارش همشــهری به نقل از بی بی ســی، این 
هواپیمای ای تــی آر72 از شــهر کاتماندو عازم 
شهر توریستی پوخارا بود که پیش از فرود در باند 
فرودگاه ســقوط کرد. ویدئوهای منتشر شده در 
شبکه های اجتماعی نشــان می دهد که هواپیما 
پیش از ســقوط بر فراز منطقه ای مســکونی و 
پرجمعیت پرواز می کرد اما در نهایت در منطقه ای 
خالی از ســکنه ســقوط کرد. دیوتا کال، یکی از 
شــاهدان این حادثه به خبرنگاران گفته است: 
حدود ســاعت11صبح )به وقت محلی( بود که 
این حادثه رخ داد. من دیدم که وقتی هواپیما در 

حال سقوط بود، خلبان تمام تلاش خود را کرد که 
در منطقه مسکونی سقوط نکند. هواپیما با اینکه 
کاملا به زمین نزدیک شده بود اما به هیچ خانه ای 
اصابت نکرد و در یک فضای خالی از سکنه، پشت 
رودخانه به زمین برخورد کرد و همزمان صدایی 

مهیب و دود و آتش به آسمان بلند شد.
به غیر از خدمه، این هواپیما 68مسافر داشت که 
53نفر از آنها نپالی بودند و بقیه اهل کشــورهای 
هند، روسیه، کره جنوبی، ایرلند، استرالیا، آرژانتین 

و فرانسه بودند.
محل سقوط هواپیما، جایی بین فرودگاه قدیم و 
جدید شهر پوکاراست و گفته می شود که هواپیما 
تنها 1/5 کیلومتر تا فرودگاه مقصد فاصله داشت 
که ناگهان تماس خلبان با برج مراقبت قطع شد 
و دقایقی بعد هواپیما ســقوط کــرد. این حادثه 

مرگبارترین حادثه هوایی در 3دهه اخیر در کشور 
نپال است و بنابر اطلاعات منتشر شده، هواپیمای 
ســقوط کرده از نوع ای تی آر72 بوده و 15سال 
از عمر آن می گذشته اســت. به دنبال این حادثه 
صدها ســرباز ارتش و نیروی امــدادی در محل 

سقوط حاضر شدند و جست وجو برای پیدا کردن 
اجساد قربانیان را آغاز کردند. تا عصر دیروز اعلام 
شد که در این حادثه دست کم 68نفر از سرنشینان 
هواپیما جان  باخته اند و از سرنوشت بقیه، خبری 

منتشر نشده است.

سقوط هواپیمای مسافربری در نپال جان ده ها نفر را گرفت

تصمیم خلبان در لحظه سقوط 

جنایت در سرقت نافرجام
4مرد اعضای اصلی باند سرقت مسلحانه ای بودند که به بهانه حمل بار، 
جلوی خودروهای باری مثل نیسان را می گرفتند و راننده ها را به محلی 
خلوت می کشاندند. سپس با تهدید اسلحه، خودروهایشان را سرقت 
می کردند و با خودروهای سرقتی سراغ گاراژها و کارگاه ها می رفتند تا 
مرحله دوم نقشه شان را عملی کنند. آنها در یکی از همین سرقت ها 
بود که جان نگهبان بی گناهی را گرفتند. گفت وگو با عامل این جنایت 

مسلحانه را بخوانید.

سرقت ها را چطور اجرا می کردید؟
ابتدا به صورت مسلحانه، دست به ســرقت خودروها می زدیم. سپس در 
مناطق جنوبی پایتخت یا حاشــیه تهران، گاراژ و کارگاه های مختلف را 
شناسایی می کردیم و شبانه به آنجا هجوم می بردیم. با تهدید اسلحه دست 

و پای نگهبان را می بستیم و دست به سرقت می زدیم.
چه وسایلی سرقت می کردید؟

بستگی به کارگاه داشــت؛ از صنایع چوب گرفته تا پوشاک، مس، آهن و 
چیزهای دیگر.

چه شد که این نقشه را کشیدید؟
یک شب با دوستانم که همگی بچه های یک محل بودیم و از بچگی با هم 
بزرگ شده ایم، در پاتوقی نشسته بودیم و با خودمان گفتیم چه کار کنیم تا 
پولدار شویم؟ هرکس نظرش را گفت و درنهایت آن شب به توافق رسیدیم 
تا با تهیه اسلحه و سرقت خودرو، به گاراژ و کارگاه های اطراف تهران برویم 
و دست به سرقت بزنیم. معمولا از دیوار گاراژها بالا می رفتیم و وارد آنجا 
می شدیم تا بعد با بستن دســت و پای نگهبان، در فرصتی مناسب نقشه 

سرقت هایمان را اجرا کنیم.
اما نقشه شما به جنایت ختم شد؟

باور کنید قصد قتل و آدمکشی نداشتیم. درحقیقت نقشه ای که کشیده 
بودیم فقط و فقط سرقت بود؛ همین. اگر هم اسلحه با خودمان بردیم صرفا 
برای تهدید نگهبانان بود؛ همین. اما آن شــب تلخ من تیراندازی کردم و 
دستانم به خون آلوده شد و از آن شب به بعد عذاب وجدان رهایم نمی کند.

از آن شب بگو؟ چه اتفاقی افتاد؟
مقتول، نگهبان گاراژ بود که آن شب به همراه دوستش داخل اتاق سرایداری 
بودند. زمانی که ما از دیوار بالا رفته و وارد گاراژ شدیم تا سرقت را انجام 
دهیم، ترســید و در را از داخل قفل کرد. می خواست به پلیس زنگ بزند 
و مدام این طرف و آن طرف می رفت. می خواستم شیشه را بشکنم که از 
طریق پنجره وارد شویم؛ به همین دلیل تیراندازی کردم، اما تیر به کنار 
قلبش خورد. درواقع هدفم این بود که شیشــه را بشکنم، اما جان یک 

انسان را گرفتم.
بعد از این، چه اتفاقی رخ داد؟

همه ترسیده بودیم و ســرقت را نیمه کاره رها کردیم. سپس به دوستش 
که ترسیده بود، گفتیم با اورژانس تماس بگیرد و خودمان هم فرار کردیم.

چند وقت است که تصمیم گرفتید سرقت کنید؟
خیلی نیســت. حدود 40 یا 50روز پیش و اصلا یک درصد هم فکرش را 
نمی کردیم که دستگیر می شویم؛ چون تصورمان این بود که نقشه ما کاملا 
حرفه ای است و ردی از خودمان به جا نگذاشته ایم، اما خب تصورمان اشتباه 
بود و لو رفتیم. من هم با یک اتهام سنگین مواجه هستم؛ اتهام قتل عمدی.

گفت و گو2

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار


